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   * گفتمان فلسفي مدرن و نگارش مسئولانه

  

  *بهرام بهين

  آذربايجان دانشگاه تربيت معلم انگليسي زبان و ادبيات استاديار

 چكيده

ن  نخستي ،گريزي  اي عاري از مسئوليت      افلاطون براي ايجاد جامعه    جمهوريتراندن شاعران از    
از ديدگاه افلاطوني، . هاي فلسفي نظرورزانة غربي در انتقاد از هنر و ادبيات است      گام در نوشته  

 نظام  -كه شعر به دليل ماهيت الهامي تبلور جدي آن است          -غيرعقلايي» غيرمسئولانة«نگارش  
 عقلايي كه -آشوبد و بايد از آن به نفع نوشتار فلسفي نظرورزانه آل يونانيان را مي هاجتماعي ايد

 ايـن   درسـتي و نادرسـتي    نبـودن تعيـين دقيـق        با وجود ممكن  .  دوري كرد  -جوست  و حقيقت 
بان اصـلي   هـاي مختلـف بيـان شـده و هنرمنـدان مـسب              شكلبه  ها در طول تاريخ       نظريات، آن 

 ايـن   دربـارة در اين مقاله، با توجه ويژه به دورة مدرن،          . اند  هاي جوامع بشري تلقي شده      بحران
ظاهر    به هاي فلسفيِ   غرب، نوشته » گفتمان فلسفي «شود كه به دليل نقصان در         ميبحث  موضوع  

اند؛ شايد نگـارش      هاي سياسي و اجتماعي بوده       خود خطرناك و عامل بحران     ،ها  آن» مسئولانة«
  .داشته باشد» تري مسئولانه«بتواند نقش » گفتمان ادبي«برآمده از 

  

  .، خوانندهنگارش مسئولانهدبي، مدرنيسم، متن، گفتمان فلسفي، گفتمان ا: هاي كليدي واژه

                                                 
 bahrambehin@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

  88/ 8/ 6: تاريخ پذيرش    88/ 1/ 16:  دريافتتاريخ
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  » .اند كساني كه نمي فهمند جهان يك كل است محكوم به آلودن آن«
  )490 :1387جنكس، (

  مقدمه

هاي خود هنرمندان را زيـر        م در نوشته  1990وقتي دانيل بل، نويسندة آمريكايي، در دهة        
شد انعكاس صـداي      رفي كرد، مي  دورة مدرن مع  » بحران«ب  داري مسب   ساية نظام سرمايه  

در مفهوم فراگير آن كه دربردارنـدة       (آميز افلاطون را نسبت به شعر و شاعري           خصومت
  و جمهوريتويژه در     هاي افلاطون دربارة ادبيات به      در نوشته . شنيد) ادبيات و هنر است   

تي شـناخ   شعر و شاعري آسيبي اجتمـاعي و روان   -اند   كه در واقع شروع نقد ادبي      -ايون
 اسـت كـه      ي خودباختـه  شود؛ زيرا به نظر وي شاعر فرد        براي جامعه و جوانان تلقي مي     

ت در فراينـد آفـرينش      كند؛ بنابراين عقلاني    تحت تأثير نيروهايي از جنس الهام عمل مي       
وي سـخنان اسـتاد خـود سـقراط را دربـارة اينكـه نويـسندگان                . شاعرانه نقشي نـدارد   

  : آورد ياد مي ي كار خود داشته باشند چنين بهراتوانند توضيحي عقلاني ب نمي
اين خرد نيست كه آنان را قادر كرده اشعار خود را بنويسند، بلكه نوعي غريـزه يـا              

بينـان نيـز يافـت كـه سـخنان            توان آن را نـزد پيـشگوها و طـالع           الهام است كه مي   
    .ها چيست كنند بدون اينكه حتي بدانند مراد از آن تأثيرگذاري را ادا مي

ند كه بدون داشتن    »ناپذير  مسئوليت«پس از اين ديدگاه، نزد افلاطون شاعران افرادي         
گونـة    هـاي وحـي     توانند از طريق نوشـته      دهند مي   توضيحي عقلاني براي آنچه انجام مي     

توانـد نظـم       همين مسئله  سرانجام مي     .ويژه جوانان تأثيرگذار باشند      به خود بر اجتماع و   
» ناپـذيري   مـسئوليت «. ت استوار باشد، به مخـاطره انـدازد       ر عقلاني اجتماعي را كه بايد ب    

شاعران در انديشة افلاطوني بعد ديگري نيـز دارد و آن، برآمـده از تفـاوت بـين زبـان                    
 كــه مــدافع ،در قــاموس اســتاد افلاطــون يعنــي ســقراط. نوشــتاري و گفتــاري اســت

 بيان حقيقت را ندارد؛     ناب است، زبان نوشتاري قابليت حفظ و      » حقيقت«گذشتة    ازجان
شمار قـرار    به محض جدا شدن از نويسنده در معرض تعبير و تفسيرهاي بي           » متن«زيرا  

 -كه مطلوب نظر سقراط براي فلسفيدن است       -وگويي  در زبان گفتاري و گفت    . گيرد  مي
وگـوي رودررو بـا او شـبهات و     فـت تـوان از طريـق گ       گويندة كلام حضور دارد و مـي      

اما در ارتباط   . يابي به حقيقت برطرف كرد      فهم مطلب را به منظور دست     هاي    كاستي و كم
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كـه جامـة      كاران و سودجويان چه بايد كـرد؟ زمـاني          با زبان نوشتاري، با نااهلان و دغل      
كـس را يـاراي اصـلاح و      پردازند و هيچ    كنند و به قلب معاني مي       مفسرانِ متن به تن مي    

شـده از جـنس ادبيـات و نويـسندة آن      ه كه متن قرائتگا ويژه آن  به مقابله با آنان نيست؛ 
موضـوع  . هـايش را ندانـد      تحت تأثير غريـزه يـا الهـام باشـد و خـود، مـراد از نوشـته                 

هاي جهان بشري، بحـث و جـدل          از اين نوع در چارچوب واقعيت     » ناپذيري  مسئوليت«
و طلبد كه در اين مقالـه بـه آن خـواهيم پرداخـت و قـسمت اعظـم بحـث                       بيشتري مي 

  . هاي مقاله بر اين نكته استوار است گيري نتيجه
هـاي افلاطـوني اسـت؛ زيـرا او نيـز             از جنس انديـشه   » بحران مدرن «رويكرد بل به    

ب اصـلي بحـران معرفـي       و مـسب  » ناپـذير   مسئوليت«و  » قيدوبند  بي«هنرمندان را افرادي    
بلكه سازوكارهاي نظام    نه الهام،    »ناپذيري  مسئوليت«يل اين    دل بار   اين كند؛ هرچند كه    مي

 )359 :1990 (بـه نظـر بـل   . داري غرب و تناقض ذاتي شديد در آن نظـام اسـت   سرمايه
س اقتصادي اسـت كـه بـراي توليـد كالاهـايي بـر اسـا               -، نظامي اجتماعي  داري  سرمايه

ري دوبـاره  گـذا    مداوم سرمايه براي سرمايه    آوري  محاسبة عقلاني هزينه و قيمت و جمع      
سـاختار مـنش   «اين نظام سازوكارهاي خـود را دارد كـه بـِل از         . استريزي شده     برنامه
كند؛ در عـين حـال كـه آن دو را در تنـاقض بـا                  آن ياد مي  » ساختار فرهنگي «و  » فردي

برآمده از محدوديت هاي نظـام اسـت؛ زيـرا در           » ساختار منش فردي  «. بيند  يكديگر مي 
شده برخـي رفتارهـاي هدفمنـد         داري براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين         نظام سرمايه 

 حـالي   ايـن در .يابند ارضاي آني نيازها تجلي ميدر قبال » داري  خويشتن«اند كه در      لازم
استوار » خشنودي خويشتن «و  » ابراز وجود «داري بر      سرمايه »ساختار فرهنگي «است كه   

 داري اسـت،    كنندة محصولات فرهنگي نظـام سـرمايه        عبارت ديگر، آنچه تعيين     به. است
استانداردي عيني از ارزش و كيفيت محصول نيست؛ بلكه ارضاي احساسات، تمايلات            

داري مـاهيتي     هاي فردي است كه در عمل و نتيجه به حوزة فرهنگـي سـرمايه               و داوري 
 بـه  داري  در نهايت، اين مشخـصة سـرمايه  .)Ibid, 320(دهد  ستيز مي نهادستيز و اخلاق

 در پـي دارد و       را بـا خـود نظـام       گسيخته  گ لجام انجامد كه رودررويي فرهن     تناقضي مي 
جز اديب، هنرمنـد و سـينماگر مـدرن كـه مبلّـغ                اين رويارويي كسي نيست به     سردمدارِ
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بـا رويكـردي    » خـشنودي خويـشتن   «و  » ابراز وجود « يعني   شيوة زندگي مدرن هستند؛   
  . ستيزي و اخلاق» قيد و بندي بي«جويانه و تبليغ  لذت

شمند آلماني و بازماندة مكتب فرانكفـورت، ايـن نظـر بـل را              يورگن هابرماس، اندي  
تـر، بحـران مـدرن را         اندازي وسيع   كشد و از چشم     ضمن هوشمندانه خواندن به نقد مي     

قيـد و بنـدي هنرمنـدان در نظـام            داند نه عصيان و بـي       مدرن مي » گفتمان فلسفي «نتيجة  
از ايـن   ) م1992-1990(چكيـدة نظريـات هابرمـاس       . داري   سرمايه  اقتصادي -عياجتما

لحـاظ علمـي و منطقـيِ دقيـق           اي بـه  ه ـ  گيري و بالندگي شرح     از نتايج شكل  : قرار است 
در اروپا رو به رشـد گذاشـت،        » 1روشنگري« هستي و حيات آدمي كه در جريان         دربارة

هـاي فراگيـري از       هاي ديني بود كـه تـا آن زمـان تبيـين             از ميان رفتن اعتقاد به اسطوره     
اي   هاي اسطوره   علوم جديد اين تبيين   . گذاشت   تجربه را در اختيار مي     طبيعت، اخلاق و  

ها جهان  اي انجاميد كه در آن      هاي متفاوتِ بالنده    را متزلزل كرد و سرانجام به ايجاد رشته       
 -ها را ذكر كنـيم       اگر بخواهيم عناوين فلسفي آن     -برحسب حقيقت، عدالت و زيبايي يا     

 بـه نظـر   بنـابراين . شناسـي بررسـي شـد    زيبـايي شناسي، اخلاق و  در چارچوب معرفت 
 اغلـب ناشـي از      ،ها دچار شد    هابرماس، مشكلاتي كه جهان تحت لواي مدرنيسم به آن        

هاي ارزشي مدرن علم، اخلاق و هنر از يكديگر و جدايي هر سة اين                جدايي بين حوزه  
هـا    هاي اين حـوزه     شدن فعاليت  ز زندگي واقعي بوده است؛ علمي و تخصصي       ها ا   حوزه

و » خودسـاماني «هـا بـا اعـلام         پس هر يك از ايـن حـوزه       . علت اين جدايي بوده است    
هـا    استقلال از ديگري به وضعي دامن زده است كه گويي ديگر زباني مـشترك بـين آن                

؛ بنابراين امكان ارتبـاط بـين   )ها هست صرفاً صوري است و اگر ارتباطي بين آن(نيست  
ايـن  . قعي از ميان رفته است و ايـن يعنـي عـين بحـران             ها با جهان وا     ها و ارتباط آن     آن

» گفتمان فلسفي «رويكرد هابرماس به موضوع، يعني نسبت دادن بحران مدرن به ضعف            
بحـث دربـارة    شد كه بتواند در اين مقالـه بـراي          هايي داشته با    رسد قابليت   نظر مي   آن، به 

دگي واقعي مورد استفاده    ها در زن    نقش نويسنده در خلق متون ادبي و فلسفي و تأثير آن          
  .قرار گيرد

مـدرن  » گفتمـان فلـسفي   «دار    فرضية مقاله اين است كه اساساً به دليل ماهيت مسئله         
 جوامـع مـدرن بـشري بايـستي         -و بـرخلاف نظريـات افلاطـوني       - هابرماس ورد نظرِ م

 بلكه از فلسفة نظرورزانـه و       ،هاي جدي را نه از جانب ادبيات و نويسندگان ادبي           آسيب
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 ـ     ج شـواهد حـاكي از آن اسـت كـه ايـن         . ل شـده باشـند    دايي آن از جهان واقعي متحم
هاي سياسـي خطرنـاك       اند كه در ايجاد نظام      بوده) غربي(طور اخص فلسفي      ها به   نوشته

ها به دليل خردورزانه بودن فعاليتشان        اند؛ اگرچه نويسندگان آن     مورد استفاده قرار گرفته   
، چنين نقـشي ايفـا      »خودآگاه«اما ادبيات به جهت زبان      . اند عمل كرده » مسئولانه«ظاهراً  

» غيرمسئولانه«) به تعبير افلاطوني  (ظاهر    گرچه فعاليت نويسندگان ادبي به    انكرده است؛   
  .بوده است

  ؟مرگ نويسنده

توان   هاي مختلف را مي     مدرنِ منتج به جدايي حوزه    » گفتمان فلسفي «مصداق ايدة نقص    
 چون نقـد نـو      ،مدرن» علمي«هاي    قد ادبي استوار بر پارادايم    هاي ن   گيري مكتب   در شكل 

در آمريكا و انگلستان و رويكرد ساختارگرايانه به ادبيات در فرانسه در نيمـة اول سـدة                 
ها، حذف نقش نويسنده در فرايند خوانش و نقـد و             شاخصة مهم اين مكتب   . بيستم ديد 

جهان واقعي خـارج از مـتن در        از ديدگاه هابرماس، حذف نقش      . بررسي اثر ادبي است   
و استقلال اثر ادبي است     » خودساماني«اين نكته تجلي همان     . امر قرائت متن ادبي است    

خاستگاه آن را در مدرنيسم اواخـر       ) م2009(پيتر لامارك   . كه در مقدمه به آن اشاره شد      
يافـت و    و در تقابل با رمانتيسم تجلي        »هنر براي هنر  «بيند كه در شعار       سدة نوزدهم مي  

) م1891 (تصوير دوريان گري   كه در    ـ در اين نظر اسكار وايلد       ي مثال ـ برا   توان  آن را مي  
. »آشكار ساختن هنر و پنهان كردن هنرمند هدف هنر است         «آمده است، مشاهده كرد كه      

 به رويكـرد سـقراط و افلاطـون بـه موضـوعات             نوع رويكرد به ادبيات و نقد ادبي      اين  
افلاطون به روشـي كـه بـر        . شباهت نيست   ها بي    و صيانت از آن    حقيقت و مدينة فاضله   

راند تـا     خود مي  جمهوريترا از   » ناپذير مسئوليت«، شاعران    استوار است  2طرد و تخارج  
گفتمـان  «منتقدان نو و ساختارگرايان نيز با تكيه بـر          . اش را مخدوش نكنند     مدينة فاضله 

گيـرد   رج از حيطة مـتن ادبـي قـرار مـي       مدرن، ادبيات را از قيد هر آنچه كه خا        » فلسفي
هاسـت،    شهر آن   متن را كه بهشت و آرمان     ) فرم و تأثير  (ت تن و جان     رهانند تا تمامي    مي

  . اي مصون دارند از هر نوع خدشه
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اما با وجود شباهت ذكرشده بين نظريات فلاسفة يونان و مكاتب مدرن، آنچـه نقـد                
هـا بـر ارزش پديـدة مـادي مـتن و زبـان         آنكند، تأكيد نو و ساختارگرايي را متمايز مي   

اگر قرار  . شود  خواندن شعر در قالب متن شروع مي       نوشتاري است و همه چيز با تجربة      
) در مفهوم فراگير آن   (بود جهان به ميل فيلسوفان يونان بچرخد و زبان نوشتاري و شعر             

راي مثـال   ب. گرفت  يقين فرهنگ بشري بايست شكل ديگري به خود مي          مطرود باشد، به  
 ويكتـور   بينوايـان  هاي بزرگ مثل    داشت و همة كتاب     اصلاً چيزي به نام هنر وجود نمي      

 سـفرنامة  ارسـطو،    يبوطيقـا  افلاطـون،    جمهوريـت  سـر تـامس مـور،        آرمانشهرهوگو،  
هـاي مقـدس       كـارل مـاركس و حتـي كتـاب         سرماية و كمونيستي مانيفستناصرخسرو،  

ن اصلاً جايي براي انديشة فلـسفي، انتقـادي و     در ضم ! شدند  پيامبران نبايست نوشته مي   
اين موضوع دوم خود برآمده از نكته و تناقضي ظريف اسـت كـه       ! بود  تحليلي باقي نمي  

  .در چارچوب بحث تفاوت زبان گفتاري و نوشتاري مطرح است
شد، در آن     اده مي اگر زبان نوشتاري وجود نداشت و زبان فقط به شيوة گفتاري استف           

خوانيم و فلـسفة نظـري و نظرپردازانـه و نيـز              ز بين آنچه ادبياتش مي    ميصورت امكان ت  
ن و ادبيـات در      پيـشينة شـعر و داسـتا       يقـين،    به .معرفت از نوع افلاطوني وجود نداشت     

تصور كنـيم   . تر است    از معرفت فلسفي و فلسفة نظري و تحليلي طولاني         فرهنگ بشري 
هـاي    ها و داستان    ه از اشعار و روايت    كه اذهان نخبگان و فرهيختگان قوم و جامعه آكند        

هـاي گذشـته بـه آنـان رسـيده و             سينه از نسل   به  هاي بشر است كه سينه      ده از تجربه  برآم
 اجتماعي خود، مسئوليت حفظ و انتقال و        ها در زندگي    گيري از آن    ز ضمن بهره  ايشان ني 

 ديگر  ويي در چنين وضعي، گ    ي بعدي دارند؛  ها  ها را به نسل     كم و كاست آن     آموزش بي 
هـا    سنجي نظري بـراي بـه چـالش كـشيدن آن            تراشي و نكته    فرصت و دليلي براي بهانه    

نكتة جالب اين است كه امكان پرداختن به ادبيات به شكل افلاطوني            . داشت  وجود نمي 
آمـده از     مديون زبان نوشتاري است؛ يعني با فرصـت فـراهم         ) عبارتي نقد ادبي    يعني به (

شدة غيرشفاهي فاصله گرفت، آن را در         توان از ادبيات نوشته     زبان نوشتاري است كه مي    
هاي ساختگي بيروني مشاهده كرد و بـه نقـد و بررسـي در حـوزة انديـشة                    قالب نشانه 

موضـوع  (طور كلي، در حالت نوشـتاري اسـت كـه معرفـت بـه ابـژه                   به. انتزاعي سپرد 
تـوان اثـر      سـان مـي     شود و بدين    بدل مي ) فاعل(و ذهن معطوف به آن به سوژه        ) مطالعه
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عنـوان موضـوع مطالعـه مـورد سـنجش و             اي مستقيم، بلكه بـه      مثابة تجربه   ادبي را نه به   
با وجود اين، اگر قـرار اسـت فيلـسوف يونـاني واقعيـت زبـان                . ارزيابي عيني قرار داد   

 هاي فلسفي نظرورزانه را     رسد فقط نوشته    نظر مي   نوشتاري را بپذيرد و با آن كنار آيد، به        
به نظر وي، نويسندگان اين     . نويسد  ها را خودآگاهانه مي      كه نويسنده آن    پذيرفت خواهد

    متون با اتكا بر عقلاني     و » حقيقـت  «مـسئوليت برآمـده از آن، كـه در برابـر          ت و با حس
اند و جامعه نيز بايد مطـابق         آفرينند كه متفاوت و خاص      سعادت جامعه دارند، آثاري مي    

هـاي جهـان را هـم     ين معناست كه اگر فيلسوف برخي واقعيتاين به ا . ها اداره شود    آن
  . پذيرد ها را در انطباق با فلسفة خود مي بيند، آن مي

ه واكنش فيلسوف يوناني چه خواهـد بـود اگـر در جريـان آرام و عـادي                   هم  اين با
دريابـد كـه    گرا بنا شـده اسـت، ناگهـان           هاي فلسفي ارمان    زندگي اجتماعي كه بر نظريه    

 هـاي او اسـتوار اسـت،        عه بر انديـشه    جام  او بوده و    مورد تأييد  ي كه تأثيرگذارنويسندة  
اي داشته و در مواردي دربارة زندگي خود و حتـي مقاصـد و نيـاتش از                   زندگي دوگانه 

» غيرمـسئولانه «هاي اجتماعي     در برابر برخي ارزش   حتي    و گفته» دروغ«سفي  نگارش فل 
  كرد و بر خطاهاي وي چـشم خواهـد پوشـيد و   اعتنايي خواهد آيا بي. رفتار كرده است 

 تـأثير  ، هـا سـپرده شـده اسـت     ه بـه آن كه عنـان جامع ـ  ،هاي او ها را در قرائت نوشته  آن
نظـر   اعتنايي در چنين مواردي ممكن بـه  پردازي، بي   نخواهد داد؟ در عالم نظري و نظريه      

را اعـلام كردنـد و      » مرگ نويـسنده  «كه ديديم، در نقد و نظرية ادبي          رسد؛ زيرا چنان    مي
خواندن ادبيات را امري پديدارشناختي جلوه دادند و نقش نويسنده را در فرايند قرائت              

 در فلـسفة    ظـاهر و از ديـدگاه نظـري،         بـه . ، آن را كنار گذاشتند    3ادبيات خطا تلقي كرده   
اي از     در گوشـه   شود بنا بـر تـصور        مي .توان به همين روش عمل كرد       مينظرورزانه هم   

؛ امـا  از نويـسندة آن در دسـت نيـست         يافت كه نام و نشاني        كتابي را  اي خيالي   هكتابخان
 متن فلسفيِ تأثيرگـذاري اسـت كـه بـه دليـل             ،نظر دارند كه آن     متخصصان بر اين اتفاق   

. اي از نـوع افلاطـوني باشـد         تواند اساس مدينة فاضـله      ماهيت عقلاني و علمي خود مي     
دي مـدعي شـد كـه نويـسندة ناشـناسِ مـتن             تـوان در چنـين مـوار        عبارت ديگر، مي    به
ات وي           اورفتار كرده است و نيازي به شـناخت         » مسئولانه«  يـا جزئيـات زنـدگي و نيـ
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دهـد كـه      كه رومان ياكوبسنِ ساختارگرا متـون را روي محـوري قـرار مـي               چنان. نيست
  . بخشي از آن به نگارش علمي و بخش ديگر به نگارش ادبي اختصاص دارد

 به دليل وضـوح    -كه نويسنده در آن هيچ نقشي ندارد       - ساختارگرايانه از اين ديدگاه  
 -هـا ملـزم بـوده اسـت         در اصل به رعايت آن     كه نويسنده    -علميو شفافيت زبان متون     

هـا بـدون      اي دارنـد و خـوانش آن        ن و كليـشه   ها نيست؛ متون ساختار معي      ابهامي در آن  
نويسنده، نبايد در ماهيت متن تغييري   بنابراين، اطلاعات دربارة    . گيرد  مشكل صورت مي  

در مقابل، متون ادبيِ آكنده از ابهام قرار دارند و خواندن و اسـتخراج معنـا و              . ايجاد كند 
 غيرعلمـي   هـاي دلبخـواهِ     مسلمّ است كه قرائـت    . طلبد  هاي علمي را مي     ها روش   فهم آن 

رادبـي نيـز    ه يعنـي مطالـب غي      كه شامل توجه به زندگي شخصي نويسند       گونه متون   اين
اما آيا واقعاً چنـين اسـت؟       .  ره به جايي نخواهد برد؛ زيرا ادبيات، ادبيات است         شود،  مي

اتفاقـات مختلـف از ايـن       . دهد  رخدادهاي جهان واقعي خلاف اين موضوع را نشان مي        
» يهـا   دروغ«. هـاي سـريع مـردم دارد        صبري و واكنش    نوع در جهان واقعي نشان از بي      

ويـژه    ص و بـه   هـاي خـا     هـا در برابـر ارزش       كـردن آن   لانه عمـل  نويسندگان يا غيرمسئو  
عـلاوه بـر نقـش نويـسنده، بايـد از نقـش             . شـود    برتابيده نمي  هاي داراي قدرت    ارزش

آيا واقعاً امكان دارد متون فلسفي و ادبـي را از دسـترس افـراد               . خوانندگان نيز ياد شود   
فقط يك معنا و آن هـم معنـاي         اي كه     گونه  ؛ به 4نامناسب، غيرمسئول و نااهل دور داشت     

ها استخراج شود؟ تاريخ خلاف اين خواستِ آرمـاني را ثابـت              تخصصي خبرگان از آن   
  .اي انديشيد پس بايد دربارة نگارش مسئولانه و نقش نويسنده در اين باره چاره. كند مي

  
  ادبيات در جهان واقعي

: كنـيم   شده را دنبال مي     طرحهايي از آنچه در جهان ادبيات رخ داده است مسئلة             با نمونه 
منتـشر شـد    The Hand that Signed the Paperم در استراليا رماني به نـام  1994در سال 

عنوان نويسنده بـر خـود        اين رمان كه نام هلن دميدنكو را به       . برانگيز بود   كه بسيار جنجال  
ايـن  . پـردازد   داشت، به موضوع جنگ جهاني دوم، بلشويسم، آلمان نازي و يهوديان مي           

اي از اوكـراين اسـت كـه پـس از تجربـة زنـدگي زيـر سـلطة                     رمان شرح حال خانواده   
. كننـد   ها و حاميان يهودي آنان در جنگ جهاني دوم به اسـتراليا مهـاجرت مـي                 بلشويك
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 عضوي از ايـن خـانواده و شخـصيت اصـلي            -از گذشت ساليان، ويتالي كووالنكو    پس  
هاي ضد يهود آنـان در اوكـراين مـتهم            فعاليت به همكاري با نيروهاي آلماني در        -رمان
بخش اعظم رمان با محور قرار دادن ويتالي كووالنكو، به تصوير كردن آنچه در              . شود  مي

ها و اوكراينِ تحت اشغال سـربازان هيتلـري رخ داده بـود اختـصاص                 اوكراينِ بلشويك 
شـود، وي بـه دليـل        شده به كووالنكو ثابت مـي     و سرانجام با اينكه اتهامات وارد     يابد    مي

انگيز خـود بـه       اگرچه اين رمان به دليل نگاه متفاوت و بحث        . شود  بيماري محاكمه نمي  
 يها و يهوديان با يكديگر، موافقـان و مخالفـان بـسيار             جنگ جهاني دوم و رفتار آلماني     

نظـران را بـه تحـسين واداشـت و در             پيدا كرد، نگارش استادانة آن منتقـدان و صـاحب         
در . عنوان اولين اثر نويسنده از آنِ خـود كـرد           جايزة معتبر استراليايي را به     سهاي    مسابقه

اوج تمجيد و ستايش از نويـسنده و رمـانش بـود كـه مخالفـان حقيقتـي را يافتنـد كـه           
هلـن دميـدنكو، نويـسندة      . كلي و به ضرر نويسنده تغيير داد         اوضاع را به   ،شدن آن   علني

بودن   ليرغم تخي   ز مهاجران اوكرايني متولد شده و به      اي ا   رمان، مدعي بود كه در خانواده     
اما مخالفان كـه اغلـب از       . رمان، داستان آن برگرفته از خاطرات اعضاي خانوادة اوست        

اي اصلاً    يهوديان بودند، دريافتند كه اسم واقعي نويسندة رمان هلن دارويل و از خانواده            
كـشف ايـن    . اط خـانوادگي نـدارد    آنگلوساكسون است و با مهاجران اوكرايني هيچ ارتب       

 داوران. داشـت  در پـي      نيـز  هـاي قابـل توجـه داوران مـسابقة ادبـي را             موضوع واكنش 
هـا دربـارة      گفته شده و بنـابراين داوري آن      » دروغ«القول اظهار كردند كه به ايشان         متفق

: در دفاع از اين اظهارات منتقـدي چنـين نوشـت          . رمان از اين موضوع متأثر بوده است      
 از نـوع ادبيـات مهـاجران    The Hand that Signed the Paperپنداشتند كه  اوران ميد«

  . )Indyke, 1995: 21 (».است و آن را در اين مناسبات خوانده بودند
مـرگ  «اعتباري ايدة     اي از حوادث در جهان ادبيات است كه از بي            نمونه داين رويدا 

تـر اسـت،      اي مـا مـسلمانان قابـل فهـم        نمونة ديگر و بارز كه بر     . دهد  خبر مي » نويسنده
بـا اينكـه كتـاب او در ژانـر ادبيـات و             .  وي است  آيات شيطاني  سلمان رشدي و كتاب   

كردن نويسنده در برابر اعتقادات مـسلمانان،        ر دارد، به دليل غيرمسئولانه عمل     داستان قرا 
و اين در حـالي اسـت كـه خـود نويـسنده             . عملكردش براي ما ناپسند و نامقبول است      

كننـد    دل كتاب را افراد نامناسبي معرفي مـي        بيات خوانندگانِ برآشفته و آزرده    خبرگان اد 



   9شمارة/ 3 سال                                                                                       16

. كننـد  ارزيابي مـي » مناسبات ادبي«خبرند و اثر را خارج از  كه از چند و چون ادبيات بي  
كـه منتقــدان   گيـرد وقتـي    دوگانـة مــضحكي صـورت مـي   امـا چـه تنـاقض و برخـورد    

تابند؛ امـا همـان       ندة استراليايي را زير چتر قدرت برنمي      بودن رمان نويس  » غيرمسئولانه«
 مبـاح، و ادبيـات و        اكثـر قريـب بـه اتفـاق مـردم را            مذهبي باورهايمنتقدان توهين به    
  !كنند  و نااهل معرفي ميشايست ناخاطر اثر را خوانندگان آزرده

  فلسفة نظرورزانه در جهان واقعي

بنـا بـه گفتـة نيـوتن        . موضوع صادق است  هاي علمي و فلسفي نيز همين         دربارة نوشته 
 نويـسنده و منتقـد ادبـي سرشـناس مكتـب            -مان بعد از درگذشت پل دو     مثلاً) 2006(

دسـت آمـد كـه وي در دورة            شواهدي بـه   -شكنانه  هاي شالوده   پساساختارگرايي و ايده  
 بـا نـشريات حـامي    ،هـا در جنـگ جهـاني دوم        دست نـازي    اشغال زادگاهش بلژيك به   

مـان در بافتـار      دو هـاي   پيش از كشف اين موضوع نوشته     . اري داشته است  ها همك   نازي
امـا  . شـد  هاي دريدا و ديگر متون انتقادي و فلسفي خوانده و تعبير و تفـسير مـي    نوشته

ها آشكار شـد، تغييـر چـشمگيري          هاي اولية وي براي نشريات حامي نازي        وقتي نوشته 
تعبير و تفـسير رابطـة      . كل سابق خواند  مان را به ش   هاي دو   شد نوشته   ديگر نمي : رخ داد 
انـد   دشمنان او مـدعي . توجهي متغير است مان به شكل قابلاوليه و متأخر دو هاي    نوشته

هـاي متـأخر      كنند كـه نوشـته      اند؛ اما مدافعان او استدلال مي       ها به هم شبيه     كه اين نوشته  
كـس هـر موضـعي      با اين حـال، هـر       . اش متفاوت هستند    هاي اوليه   وي اساساً با نوشته   

هـا را     مان و زمينـة انتـشار آن      هاي اولية دو    نوشتهتوان    داشته باشد، روشن است كه نمي     
تقـادي  هاي ان يقين همين موضوع بر چگونگي خوانش و تأويل نوشته ناديده گرفت و به   

  .گذارد متأخر وي تأثير مي
 نـازي و     و ارتباط او با حـزب      ، فيلسوف آلماني  ،مان، مارتين هايدگر  مشابه وضع دو  

و نويـسندة آن يعنـي       نبـرد مـن    كتابدر اينجا بايد از     . هاي اوست   نحوة خوانش نوشته  
توان آن كتاب را خواند بـدون آنكـه           آيا مي . ها، ياد كرد    آدولف هيتلر، سرآمد همة نازي    

 مـورد    نظـام   كه نويـسنده در آن،     ويژه  را در جريان خوانش از ذهن زدود به       اش    هنويسند
ابايي نـدارد؟ در ايـن      » خود« و از ابراز وجود      دهد  رد توجه قرار مي   را مو » خودش«نظر  
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هـاي    توان مثـال زد كـه در نوشـته           نيچه را مي   دارترِ  تر و مسئله    باب، وضع بسيار پيچيده   
يعنـي  (طلبـي   و جـاه » منيت«شناسي بر اخلاق و ردپاي عميق  اش رجحان زيبايي  فلسفي

 ـ     را تشخيص داده  ) ناپذيري  مسئوليت هـاي او را مـتهم        دتر اينكـه برخـي نوشـته      انـد و ب
البته بايد در نظر داشـت كـه رويكـرد          (اند به اينكه خاستگاه فاشيسم هيتلري است          كرده

توانند فاقد اعتبار باشند؛ زيـرا نبايـد رابطـة            گونه اتهامات مي    اين مقاله اين است كه اين     
ت خـود  يچه قصد و ني، ن)259 :1995(به نقل از ويت ). متن و خواننده را فراموش كرد

بازي كردن يك بازي بـزرگ بـه        «: كند  گونه بيان مي     اين چنين گفت زرتشت   را از نوشتن  
سان اسـت كـه      بدين» .بهاي هستي بشريت، براي شايد چيزي والاتر از بقاي نژاد بشري          

كنـد    مـي » چيزي والاتـر  «ياي  ت را فداي رؤ   شناسي، و بشري    زيبايينيچه اخلاق را فداي     
چـون او   ). ت خواهـد بـود    بـشري  -توانيم حدس بزنيم كه پسا       فقط مي  ي كه يعني چيز (

هاي او     بنابراين نوشته  در آينده براي بشر پديد خواهد آمد چيست؟       داند آنچه     هرگز نمي 
دانـد در آينـده بـراي         او نمـي  . تي باشد  به هر قيم   ،طلبي و جويايي نام     تواند پيامد جاه    مي
چيـزي والاتـر از     «ا در قالب مبحثي فلسفي با عنوان         چه پديد خواهد آمد؛ اما آن ر       بشر

، در عـين    »ناپـذيري   مـسئوليت «جـز     اين چيزي نيست به   . كند  طرح مي » بقاي نژاد بشري  
تـري    اين موضوع شكل جـدي    . پذيري فلسفي را با خود دارد       حال كه سنگيني مسئوليت   

ة خودش و آينـده   را دربار)327-326 :1965(گيرد وقتي اين اظهارنظر نيچه  به خود مي
  :خوانيم مي

روزي نام من با خاطرة چيزي عظيم عجين خواهـد          . دانم  من سرنوشت خود را مي    
هايي خواهد بود كه زمين هرگز شـبيه         جنگ... همتا بر روي زمين     بود، با بحراني بي   

شـده خواهـد      عقايد سياسي بزرگ را با من آغاز       زمين. ها را به خود نديده است       آن
  . ديد

 -ذاتاً غيراخلاقي » مسئوليتي  بي«ا  ظاهر فلسفي و ب     به» مسئوليتي«يب نيچه با    بدين ترت 
هاي    خواستار تداوم سرنوشت نوشته    -طلبانة خود نويسنده همراه است      كه با حضور جاه   

ها ممكن است بعدها جـزء        اي داشته باشد كه آن نوشته       خويش است بدون آنكه دغدغه    
  . هاي آشويتس نقش بندند د يا بر دروازهتبليغات حزب ناسيونال سوسياليست باشن
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  پيروزي افلاطوني؟

اي چـون نيچـه هـستند و           تكيه بر عقايد نويسنده    ي اجتماعي مدعيِ  ها   برخي نظام  اينكه
د، نشان از چه دارد؟ درسـت       گير  ها قرار مي    ال عوامل آن نظام   هاي او سرمشق اعم     نوشته

 و هنرمندان و اديبـان تـوان ابـراز          كل به ميل افلاطونيان نگرديده است       است كه جهان به   
اند؛ اما آيا اين بدين معنا نيست كه در فرهنگ بشري طرز تفكر افلاطـوني،                 وجود داشته 

هاي سياسي غالـب بـوده        هايي از جنس فلسفة نظري، در تعيين نظام         يعني سلطة انديشه  
ت بـر نظـم     هاي افلاطون دربارة تأثير شعر و ادبيا        نمايد كه نگراني    است؟ يعني چنين مي   

رغم حـضور ادبيـات    اجتماعي بيهوده بوده و موضوع كاملاً برعكس نتيجه داده است؛ به     
هاي سياسي جوامع تأثيرگـذار و        در بطن زندگي بشري، متون فلسفي نظرورزانه بر نظام        

زمين، در كمال    ويژه در مغرب    اريخ فرهنگ بشري به   با نگاهي فراگير به ت    . اند  كننده  تعيين
هـاي فيلـسوفان و عالمـان نظـري همچـون نيچـه و خـود                  ابيم كه نوشته  ي  شگفتي درمي 

هـاي شـاعران و       انـد تـا نوشـته       افلاطون در نظم سياسي جوامع بشري تأثيرگذارتر بوده       
  ! اديبان

زمـين دو شخـصيت مثـل كـارل           در مغـرب   نـوزده  از سـدة     ، براي نمونـه   بهتر است 
اديب انگليـسي همـان عـصر را    ، و مثيو آرنولد، شاعر و كس، فيلسوف علمي آلماني   مار

اساً تأثيرگـذار بـوده     يك در زندگي ما اس      هاي كدام    نوشته  به اين بينديشيم كه    برگزينيم و 
يك بر نظم سياسي جوامع بشري تأثيرگذار بوده است؟ از سـوي ديگـر، در                 كدام. است

و هـر د . تري دارنـد  مقايسه با فيلسوفان و عالمان، اديبان سرنوشت اجتماعي غيرمتعارف      
نـوعي    ها و طرح مفاهيم نو را بر عهده دارند؛ يعنـي آنـان بـه                گروه امر خطير بيان ناگفته    

ها تغيير و تحول ارزش تلقي        اند كه در آن     ويژه جوامع مدرن    برآورندة نيازهاي جوامع به   
 رفتار جامعه و نهادهـاي اجتمـاعي بـا ايـن افـراد         معمولاً اما. )1386،  ك بـرمن  .ر(شود    مي

چه بسيار نويسندگان ادبي كـه در زمـان حيـات خـويش بـه دليـل                 . استيكسان نبوده   
» ناپـذير  مـسئوليت «ام هايشان، يعنـي بـه اته ـ    به نوشته » افلاطوني«هاي شديدِ ذاتاً      واكنش

زنداني و تبعيد شـدن     : اند  هاي اجتماعي، از جوامع خود رانده شده         ارزش بودن در برابر  
ي جـان ميلتـون، آزار و اذيـت جـيمس           هـا   اسكار وايلد، به آتش كـشيده شـدن نوشـته         

دليـل  . انـد  هاي گوياي اين وضـعيت      جويس، عدم اجازة چاپ آثار دي اچ لارنس نمونه        
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 منـافع جوامـع خـود       برابـر اين امر ناشي از ايـن بـاور اسـت كـه ايـن نويـسندگان در                  
  .گو باشند اند و بايد پاسخ كردهغيرمسئولانه عمل 

كننـده و     تعيين ن بر نظام سياسي جوامع بشري     پس اگر بپذيريم كه فيلسوفان و عالما      
جـويي عـاملان      كه برآمـده از حقيقـت      -اند، انتظار اين است كه اين تأثير         بوده تأثيرگذار

 تـأثيري مثبـت و      -پذيري ايشان اسـت     يافته از خردورزي و مسئوليت      ها و متون قوام     آن
هـاي مـاركس      ثلاً نوشـته  ادبيات داشته باشد؛ چرا كه م ـ     » كنندة  گمراه«متفاوت با تأثيرات    

بوده » غيرمسئولانه«اصطلاح    هاي ادبيِ به    علمي و متفاوت با نوشته    / عميقاً از نوع فلسفي   
مـاركس، ماننـد ديگـر       نويسندگان بزرگ فلسفة نظـري و علمـي چـون            ،شك  بي. است

خرند و با    ق مخاطرات زيادي را براي كمك به جوامع بشري به جان مي           نويسندگان خلّا 
وضع زندگي خانوادگي   (كنند    قدري خلق مي    هاي گران   ل خود نوشته  م و تخي  بينش و عل  

اگــر از ايــن نويــسندگان دربــارة ). اي از ايــن مخــاطرات اســت خــود مــاركس گوشــه
پـذير بـوده، بـه دفـاع از      يقـين مـسئوليت   هـا سـؤال شـود، بـه         هايشان و اعتبار آن     نوشته

ونه انديشمندان اسـت كـه جـام        گ  سقراط سرآمد اين  . هاي خود خواهند پرداخت     انديشه
اما سؤال اين است كه اگـر مـاركس         . 5سر كشيد » حقيقت«شوكران را براي پاسداري از      

هـا را   هـاي استالينيـستي سـدة بيـستم و وجـود گـولاگ           زنده بود، آيـا مـسئوليت نظـام       
مـن اصـلاً چنـين منظـوري        «آورد كـه      ها فريـاد برمـي      پذيرفت؟ يا اينكه با ديدن آن       مي

و در پي نظريات دردسرساز     » من ماركسيست نيستم  «كرد كه      سپس اضافه مي   و» نداشتم
  وحـشت و كارهـاي     رفـت؟ آيـا ژان ژاك روسـوي رمانتيـك مـسئوليت دورة              ديگر مي 

پذيرفت؟ آيا چارلز داروين مسئوليت نظرية بقاي اصـلح در جوامـع را در                ناپلئون را مي  
واج جهـت   ب زنان و مردان براي ازد     قالب نابودي افراد با درجة هوشي پايين و يا انتخا         

  پذيرفت؟   ميتر هاي كامل توليد نسل
رسد بايد در اعتبار نظرية افلاطون دربـارة خطرنـاك بـودن              نظر مي   با اين اوصاف به   

كـه   ويـژه وقتـي   اي فلـسفي مـشكوك شـد؛ بـه     ه  ادبيات براي جامعه و سالم بودن نظريه      
اي كه     تأثيرگذار بوده است؛ فلسفه     وي بر رشد فلسفة نظري     جمهوريتيابيم كتاب     درمي

در . شود  ترين گفتمان در نوع خود تلقي مي        كم از روسو تا ماركس خطرناك       اينك دست 
هاي علمي يـا نظـري بـراي بـشر            اندازة فلسفه   شناسيم كه به    عوض، كدام اثر ادبي را مي     
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ع هاي اجتمـاعي آن هـم از نـو          خطرناك بوده است؟ كدام متن ادبي سرمشق ايجاد نظام        
ها  نقـش بـسته اسـت؟          فاشيستي بوده و جملاتي از آن بر در و ديوار شهرها يا اردوگاه            

چنـين گفـت    يا نيچـه را بـه دليـل نگـارش            مانيفست كمونيستي  البته ماركس را به دليل    

كردن،  هاي مخوف اجتماعي و سياسي استالينيستي و فاشيستي تلقي            م   مسئول نظا  زرتشت
پـردازي    امـا نظريـه   . شـود   ن به اين شكل اصلاً توصيه نمي      فكري است ناپخته كه ادامة آ     

پذيري نويسنده به شكلي كه در انديشة افلاطوني مطرح است، انديـشه              دربارة مسئوليت 
  .طلبد ر بيشتري را در مباحثي از اين نوع مييو تدب

هـاي آتـي از آثـارش،         طلبـي و نداشـتن دغدغـة سـوء اسـتفاده            نيچه را به دليل جاه    
هاي   ساز سوء استفاده    تواند زمينه   هاي او مي    تاريخ نشان داد نوشته   . خوانديم» غيرمسئول«

هـاي تعبيـر و       هاي خطرناك خـود را بـر پايـه          كار باشد كه ايده     اي منحرف و دغل     دسته
اين دقيقاً تجلي همان واهمـه و نگرانـي سـقراط از            . دهند  هاي او قرار مي     تفسير انديشه 

شـدن و در دسـترسِ همگـان قـرار گـرفتن       تـوب قلب حقـايق فيلـسوفانه از طريـق مك       
درست از همين ديـدگاه اسـت كـه         . در واقع اين واقعيت انكارناشدني است     . هاست  آن

رفتـار افلاطـون هـم      . شـود   مي» غيرمسئولانه«رفتار امثال ماركس و حتي خود افلاطون        
 است  خواسته  توان مدعي شد كه افلاطون مي       نمي. است» غيرمسئولانه«و هم   » مسئولانه«

اما او بـه پيـروي از   . آلي در گسترة تاريخ باشد ه وي الگويي براي هر نظم ايد  جمهوريت
مثابـة فرسـتادن كوركورانـة كـالا بـه            دانست كه زبان نوشتاري به       سقراط مي  ،استاد خود 

شده نيست و توان محافظت از خـود را در مقابـل    مقصد نامعلومي است و اين كالا بيمه 
زيرا الگوي پيشنهادي او    باشد؛  » تر  غيرمسئولانه«شايد عملكرد ماركس    اما  . نااهلان ندارد 

  . شمول است  جهان،آل ه ايدبراي نظم
آن » گفتمـان فلـسفي   «توان همـسو بـا هابرمـاس در            پس بحران دوران مدرن را مي     

اما اين بحران درست است كه به جهتـي طبـق نظـر هابرمـاس، نتيجـة جـدايي                   . جست
با وجود اين، مشخصة هر يـك از ايـن          . ز زندگي واقعي است   هاي ارزشي مدرن ا     حوزه
عبارت ديگر،    به. ها سعي در به رخ كشيدن و تحميل خود بر زندگي روزمره است              حوزه

نـشيني آنـان باشـد؛ بلكـه          ها به مفهوم انزوا و گوشـه        چنين نيست كه جدايي اين حوزه     
گيـر بـا يكـديگر     رقابتي نفسظاهر در ارتباط با ديگري، اما در باطن در           هركدام شايد به  
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راسـتي چـرا     امـا بـه   . دست گرفتن عنـان جامعـه را دارد         بهسعي در كنار زدن ديگري و       
شـد در مقابـل طـرد و     همه رقابت و تضاد و تنش؟ اين همه طرد و تخارج؟ آيا نمي       اين

وگو و زبان و گفتمان مشترك و تفاهم تأكيـد كـرد؟              تخارج، جدايي و انفصال، بر گفت     
مدرن نيست؟ موضوع خصومت و جـدايي و  » گفتمان فلسفي« دليلي براي نقص   آيا اين 

: توان با اشاره به ديدگاه برمن دربارة دورة مدرن روشـن كـرد              ها را مي    رقابت بين حوزه  
ظاهر و در نظريه، آزادي جامعـه و آزادي بـازار در مفهـوم        به نظر برمن، جامعة مدرن به     

طلبد؛ اين آزادي شـامل بـازار فرهنگـي           مداوم مي وسيع آن را براي تغييرات و پيشرفت        
ويـژه     با وجـود ايـن، در عمـل اعـضاي جامعـة بـورژوايي بـه                ).137: 1386(شود    نيز مي 

در . اند  قدرتمندترينشان عموماً براي محدود كردن و كنترل بازارهايشان همواره جنگيده         
علمـي و عقلانـي     هـاي     اين خصومت، در تقابل با هنر و ادبيات، اشكال مختلف انديشه          

هاي سياسي جوامع و حيـات مـردم جهـان تأثيرگـذار              هاي خطرناكي بر نظام     به صورت 
هـاي سياسـي كمونيـستي و فاشيـستي، رخـداد دو جنـگ جهـاني                  ظهور نظـام  : اند  بوده

هـاي بـارز ايـن        سوز و بمبـاران اتمـي شـهرهاي هيروشـيما و ناكـازاكي نمونـه                خانمان
  . اند تأثيرات

در » عقلانـي «هـاي   شـود يافتـه   ن در اين نكته جست كه تصور مي      علت را شايد بتوا   
دست گرفتن عنان جهـان      نه قابليت جهش آني به بيرون و به       هاي نظرورزا   علوم و فلسفه  

ق آن كوشيد؛ اين در حالي      واقعي را دارند و در باور همگان چنين است كه بايد در تحقّ            
اگر گويد    وقتي شاعر مي  . اشته باشد تواند وجود د    است كه دربارة ادبيات اين تصور نمي      

، آيا  ل هندويش بخشم سمرقند و بخارا را      به خا / آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را        
شدن آن دست از جد و جهـد          شود و تا عملي     تحققّ عيني اين بيان هم و غم همگان مي        

 مـي و  بـا ادعـاي عل  هـاي علمـي و فلـسفي    داريم؟ مگر غير از اين است كه يافته     برنمي
گرايانه، قابل اجرا و انطباق بر جهـان واقعـي تلقـي              واقع  حقيقي، واقعي و   ،بودن  عقلاني

شوند؟ اما نكته اينجاست كه ايـن نظرهـا ماننـد عـوالم تـصويرشده در ادب و هنـر                      مي
ليتخي      از درون حـوزة    . انـد   ل و جسارت نويسنده سرچـشمه گرفتـه       اند و از قدرت تخي

 دربارة حقيقت به اين نتيجه رسيد كـه         تأثيرگذار يعني كواين  زانه، فيلسوف   رفلسفة نظرو 
صحيح و حقيقي پنداشـت؛ زيـرا ارزش صـدق          » در هر حال  «توان    اي را نمي    هيچ گزاره 
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 بر همين اساس، تـامس كـوهن      . كند  هر گزاره را شبكة اعتقادات زمان خاص تعيين مي        
ايـن  .  دانـست   را نتيجة آن   هاي علمي  كرد و تغيير در نگرش    را مطرح   » ها  تغيير پارادايم «

هـا را     توان آن   اند؛ به اين معنا كه نمي       »غيرقابل مقايسه «ها    در حالي است كه اين پارادايم     
ارزيـابي يـا    ) رود  نادرستي گمان فراگير بودن آن مي      كه به (ة تبييني خاص    با اتكا به نظري   

  . )Norris, 2006ك .در اين باره ر(مقايسه كرد 
ديگر از جـنس  » حقيقت«توان بر اين موضوع تأكيد كرد كه   ميهايي    از چنين ديدگاه  

 ـ    پنداشته مي » گرايانه  واقع«آنچه   د نيـست؛  شود و امثال سقراط و افلاطون هوادار آن بودن
ــه ــبلك ــنس تخي ــت  از ج ــان اس ــشه و زب ــ. ل، اندي ــت را  لاز جــنس تخي ــودن حقيق ب

ن در تعريـف او از انـسان        تـوا   ي را م   معنا اين. هايي چون سارتر دريافته بودند      مدرنيست
انـسانِ مـوردنظر    . سـت  مقدم ا   او 7 انسان بر ماهيت   6 تعريفي كه بر اساس آن وجود      ديد؛

خـود در جهـان     » طـرح «ريـزي     شدني نيست و بايد خود را با پـي          سارتر از قبل تعريف   
كند، همـسنخ و همـسنگ        كه سارتر از آن صحبت مي     » طرحي«. بيرون از خويش بسازد   

»از. است» لتخي  شود و سپس از طريـق عمـل،          ريزي مي   ل است كه طرح پي     طريق تخي
ــي  ــت م ــه حقيق ــرح ب ــدد آن ط ــارتر،  (پيون ــسامدرن و  . )1384س ــاي پ ــا در رويكرده ام
» حقيقـت «شـناختي بـودنِ       طور مؤكّد ماهيت زباني و زبان       پساساختارگرايانه است كه به   

ت كـه هابرمـاس مـشكل و        از همين ديدگاهِ پسامدرن اس    . يابد  شود و قوام مي     مطرح مي 
هـاي مـدرن در برقـراري         آن و در نـاتواني حـوزه      » گفتمان فلـسفي  «بحران مدرن را در     

 كه تأثيرات چـشمگيري در      - ژاك دريدا  9شكني  شالوده. بيند   زباني با يكديگر مي    8ارتباط
دريـدا  .  بـر همـين شـناخت از نقـش زبـان طـرح شـده اسـت                 -نقد ادبي داشته اسـت    

دار كردن متون فلسفي و علمي كـه فرهنـگ            نوان روشي براي مسئله   ع  شكني را به    شالوده
از ديـدگاه دريـدايي،   . )Thomson, 2006ك .ر(برد  كار مي ها استوار است، به غرب بر آن

هـا در     هـا و تنـاقض      كه با يـافتن ضـعف      -شدن متون فلسفي و علمي غربي     » دار  مسئله«
منزلة متزلـزل شـدن     در اصل به-گيرد ها صورت مي    ظاهر منطقي و عقلاني آن      مباحث به 

 بـر علميـت و عقلانيـت      ) ويـژه در دورة مـدرن       و به (نظام فكري غرب است كه اساساً       
ناپذير بـه عينيـت، وضـوح و تـوان            استوار بوده است؛ نظامي كه در آن اعتقادي انعطاف        
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رچوب ايـن نظـام     تبييني نظريات وجود دارد و هيچ ديگرگونگي و تفاوتي خارج از چا           
  .شود ابيده نميبرت

  شكني و نگارش مسئولانه شالوده

چالش  عنوان نوعي روش خواندن جا افتاده است كه در به          روش دريدايي اساساً بيشتر به    
. خـوانش متـون ادبـي نيـز مـؤثر اسـت           » محور  حقيقت«و  » علمي«كشيدن رويكردهاي   

شـكني    شالودهگرفته از     هاي خواندن متون ادبيِ الهام      هاي خوب و مؤثري از روش       نمونه
توان آن را بـا عنـوان         ها، از آنِ نيوتن است كه مي        دريدا شكل گرفته است كه يكي از آن       

 معرفي كرد و از آن در پيشبرد بحث اين مقاله، يعنـي             10اجرا/ تأويل ادبي مبتني بر كنش    
در روش پيـشنهادي نيـوتن      . نقش نويسنده در خلق آثار ادبي و نظرورزانه، استفاده كرد         

بـودن تأويـل و نقـد ادبـي      » لـي تخي« داستاني و    - منتج از آن   -بودن ادبيات و    انيبر داست 
منتقد و خوانندة ادبي در اين روش خود را در حين خواندن متن ادبي به               . شود  تأكيد مي 

بيند؛ از سويي هم لازم نيست منتقـد در سـنت             پايبند نمي » حقيقت«وجو و يافتن      جست
هـا و مطالـب متخصـصان پيـشين           را با استناد به يافته    هاي خود     متعارف آكادميك، يافته  

استدلال و بيان كند؛ بلكه در اين نوع خواندن نوعي نوآوري وجود دارد كـه برآمـده از                  
كه تأويل ادبي فقط يـك      شود اين است     نده است و در ضمن، آنچه دنبال مي       ل خوان تخي

نظر نيوتن، اين نـوع     به  . شود  ست و هيچ هدف ديگري غير از آن دنبال نمي         اجرا/ كنش
خواند؛ اين گفتمان در تقابـل        تأويل همسو با چيزي است كه وي آن را گفتمان ادبي مي           

در گفتمان ادبـي    . هاي عيني اساس تفكرند     با گفتماني است كه در آن حقيقت و واقعيت        
كـنش  /  اجـرا ريچارد سـوم اي كه بازنمايي شكسپير از   گونه  اجرا مد نظر است؛ به    / كنش
. ت اثر هيچ ارتباطي نـدارد     يدر مفهوم سند  » حقيقت«ادبي آن با    است كه قدرت    اي    قوي

اجرايي / كنيم، آن را در قالب كنش        را تماشا مي   ريچارد سوم به نظر نيوتن، امروزه وقتي      
 ،بدين ترتيب . كند  ت تاريخي آن توجه مي    بينيم و كمتر كسي به دقت يا سندي         محض مي 

تواند نقد ادبي را كه بـا روش نظرورزانـة افلاطـون              ني مي شك  نيوتن با استفاده از شالوده    
) چه در شكل علمي و چه در شـكل معنـاگراي آن           (شروع شد و در اشكال مختلف آن        
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اجـرا  / نظرورزانه ادامه داشته است، به فعاليت نوشتاري ادبي صرف يعني به يك كـنش             
  .بدل كند

 نقد ادبـي نبـوده اسـت و          در چارچوب  از سوي دريدا  » شكني  شالوده«يقين، ابداع     به
ظـاهر   چـالش كـشيدن متـون بـه     د او بـه دهد، قص  هاي فراوان او نشان مي      كه نوشته   چنان
آنچه . اند   فلسفي و علمي بوده است كه اساس حيات و تمدن غربي را شكل داده              بزرگ

چالش كـشيدن نگـارش    شكني در به دهد، قابليت شالوده    تر نشان مي    مقالة نيوتن برجسته  
ة غربي است كه شروع آن را در آثار افلاطون هـم در بـاب ادبيـات و هـم در                     نظرورزان

اجرا از حوزة فلسفي، كه     / نيوتن نقد ادبي را با تبديل آن به كنش        . ايم  باب سياست ديده  
لي با عنوان گفتمـان ادبـي   رهاند و به آن ماهيتي تخي     وجوي حقيقت است، مي     در جست 

شمار و نو بـه       دهد كه از زواياي بي       نقد امكان مي   ليِ تفسير و  اين ماهيت تخي  . بخشد  مي
  . هاي تخصصي و بريده از مردم رهانيد متن ادبي نزديك شد و متن را از حيطه

 كـه مخـاطرات آن را بحـث         -توان به نگارش فلسفة نظرورزانه      همين موضوع را مي   
اي تعميم داد و به نگارشي دست يافت كه ديگر قابليت دسـتاويز شـدن آن بـر                 -كرديم

يـابي بـه ايـن وضـع          دست. دخالت خطرناك در نظم سياسي جامعه وجود نداشته باشد        
اي كه در آن طرح و بيـان            گونه  است؛ به » گفتمان ادبي «نيازمند گرايش نگارش به سمت      

 جـاي  -د ميل به بدل شدن به حقيقت را دار كه همواره-ها در نگارش نظرورزانه   فرضيه
ي نيـست جـز اينكـه شـعر      خودآگاهي متن نيـز چيـز     خود را به خودآگاهي متن بدهد؛       

ياي شعربودن را در سر دارد و قرار نيست بلافاصـله از حالـت شـعري                هميشه فقط رؤ  
البتـه ايـن    . خود خارج شده، به جهان بيرون بجهد و الگوي آرماني نظم سياسـي باشـد              

 بـا   نكته به معناي جدايي شعر از جهان واقعي نيـست؛ زيـرا خواننـدگان و نويـسندگان                
خواننـدگان  . بودن شعر غلبـه خواهنـد كـرد       » بيخود«برخورد كردن با آن بر      » مسئولانه«

مسئول در عين حال كه از قدرت ادبيات در ايجاد امكان تفكر نقّادانه در مسائل اخلاقي                
. انـد  كنند كه در حال خوانـدن داسـتان و افـسانه            گاه فراموش نمي    ند، هيچ ا  اجتماعي آگاه 

 و در ،دانند كه چگونه در فلسفه امر شاعرانه را از امر فلـسفي   هم مي نويسندگان مسئول   
علم امر داستاني را از امر علمي تفكيك كننـد تـا از سـقوط در ورطـة الگـوي آرمـاني                      

اما اين تفكيك از جنس تفكيكي كه مثلاً سارتر بين ادبيات و فلـسفه قائـل بـود                  . برهند
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 اگزيستانسياليـستي خـود لبـاس ادبـي         »فلـسفي «هـاي     نيست؛ سارتر به مفـاهيم و ايـده       
گفتمـان  «هاي خـود را بـه         اين در حالي است كه نويسندگان مسئول نوشته       . پوشانيد  مي

در آن الگوهـاي آرمـاني، كـه    كنند تا نوشتاري اخلاقي حاصل شود كه     نزديك مي » ادبي
 بـه جـاي   محابا به جهـان واقعـي نرسـانند و            اند، خود را بي     ل شده  تخي كار لازمِ  و  ساز  بي

  .شهر بنا كنند شهر پريشان آرمان

  گيري نتيجه

اين مقاله با طرح اين پرسش نوشته شد كه آيا آنچه افلاطـون دربـارة خطرنـاك بـودن                   
هـاي    ، به دليل غيرمسئولانه برخورد كردن هنرمند، براي نظـام         )يعني هنر و ادبيات   (شعر  

تـوان مـصاديقي در جوامـع         تواند واقعاً صحيح باشد و آيا مـي         كند مي   اجتماعي بيان مي  
كار كه چنين اعتقـادي دارد، هـستة اصـلي            بشري براي آن پيدا كرد؟ دانيل بل نومحافظه       

اما در  . داند  مي» ناپذير  مسئوليت«بندوبار و     بحران مدرن را در جوامع غربي، هنرمندان بي       
لاطـوني  هاي فلسفي نظرورزانه قرار دارد كه از ديدگاه اف          سوي ديگر اين ديدگاه، نوشته    

هـا، الگوهـاي مطلـوب ادارة         آن» عقلانـي «و  » جو  حقيقت«رود به دليل ماهيت       انتظار مي 
رسيد اين بود كـه آيـا واقعـاً           نظر مي   اما سؤالي كه به   . دست دهد   هاي اجتماعي را به    نظام

 هـاي علمـي و      هاي غربي كه در دورة مدرن و با تكية بـر گـزاره              چنين است؟ آيا فلسفه   
اند، واقعـاً     آمده  بشري و در نتيجه مسئولانه به نگارش در       د در طول تاريخ     مانن  عقلانيِ بي 

اند؟ از ديدگاه انديشمندان پسامدرني مثل يورگن هابرمـاس           بشر را به رستگاري رسانده    
كننـد، علـت بحـران مـدرن را نبايـد نـزد               كه آن را در انتقاد از مدرنيسم غربي طرح مي         

مـدرن  » گفتمـان فلـسفي   «ايراد  كه آن را بايد در      وجو كرد؛ بل    شاعران و هنرمندان جست   
  .يافت

تعبيري كه از اين نظر در اين مقاله شد اين بود كه منشأ بحران مدرن را كه در قالب                   
بايـد در   اي مدرن به اين سـو رخ داده اسـت،           ه  اتفاقات در جوامع بشري جهان از سده      

يـد بـه ايـن انديـشيد كـه      در اين باره، تصور بر اين بود كه با. هاي فلسفي جست    نوشته
 البته شايد آثاري را يافت ؟كدام نوشتة ادبي موجبات فجايع بشري را فراهم آورده است       

شايد ادعا شـود نويـسنده دربـارة خـود يـا            . كنند  جلوه مي » غيرمسئولانه«اصطلاح    كه به 
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ان گفتم ـ«اما نكته اينجاست كه زبان ادبي يا به تعبير نيوتن         . گفته است » دروغ«رويدادها  
هايش، ميل به بيرون جهيدن و به واقعيت پيوستن را نـدارد؛ شـعر                به دليل ويژگي  » ادبي
هاي فلسفي نظرورزانـه بـه        اما در مقابل، نوشته   . خواهد شعر باشد و شعر باقي بماند        مي

محـور، علمـي و        مبنـي بـر حقيقـت      - و البته فرهنگ غربي    -دليل ادعاي نويسندگانشان  
 همـين  .ي اجتماعي و سياسي را تعيين كنندها شوند تا نظام   ميها نوشته     عقلاني بودن آن  

ملاحظة نيازهاي واقعي مردم و حـضور         ها، بي   ادعا و ويژگي كافي است تا محتويات آن       
 بـراي ايجـاد     گرايانـه   ها، به شـكلي غايـت       راي آن يا غياب ساز و كارهاي لازم براي اج       

ها چيـزي نبـوده       ده است كه نتيجة آن    اما تاريخ نشان دا   . كار گرفته شوند    مدينة فاضله به  
نظام هيتلري  . ها را نداشته است     هرگز تصور آن  » متمدن«شهرهايي كه انسان      جز پريشان 

 در بـستري از     -فة مدرن بود   كه پيامد علم و فلس     -سوز ناشي از آن     هاي خانمان   و جنگ 
  شكل گرفت كه آموزش كودكان حتي اصـول اسـتفاده از توالـت را نيـز شـامل           »تمدن«

  . شد مي
آل بايـد     پس در قلم به دست گرفتن براي اخلاقيات و كمك به ايجاد جوامـع ايـده               

هـاي مختلـف    نوشت؛ زيرا تاريخ شاهد سوءاستفاده از نوشـته   » مسئولانه«احتياط كرد و    
 نوشتن بـراي آمـوزش      بودن در اين مفهوم، به معناي       لاقي اخ ،يقين  به. فلسفي بوده است  

اي كه    گونه  ناپذير متن و ويژگي آن باشد، به        بايد جزء جدايي  اخلاق نيست؛ بلكه اخلاق     
تحقّق ايـن ايـده نيازمنـد       . نااهلان امكان سوء استفادة غيراخلاقي از آن را نداشته باشند         

 البتـه   -ايجاد ژانر جديدي نيست؛ زيرا مطابق آنچه در اين مقاله بحث شد، گفتمان ادبي             
طـوري كـه     براي ايجـاد ارتبـاط بـه   -ل فصي براي ايجاد زمينة وصل به جاي با رويكرد 

. بـودن را داراسـت      همگان بتوانند در آن وارد شوند و استنباط كنند، ذاتاً ويژگي اخلاقي           
هايي باز كنيـد كـه زبـان ادبـي            در به روي نوشته   : پس نظرية افلاطون وارونه شده است     

هـايي را از خـود    هگرا هستند و در مقابل، نوشت    ها مانع تعبير و تفسيرهاي عيني غايت        آن
 ـ«هـايي چـون       برانيد كه با تأكيد بـر ايـده        ـت «،  »تعينيبـر درسـتي و     » علـم «و  » عقلاني

بودن محتويات خود تأكيد دارند و به همين دليل هر آن درصدد تسلط بر جوامـع             واقعي
  .هاي زندگي بشري را درك كرده باشند اند بدون اينكه همة واقعيت بشري
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ز بودريار دربارة نقش فناوري امروزي در ايجاد شبهة جهان          شايد مقايسة استدلالي ا   
كننـد، بتوانـد      هاي فلسفي نظرورزانه مـي      مجازي و گمراهي ما از واقعيت با آنچه نوشته        

 ترِ  تر و واقعي     هر چه پيچيده   به نظر بودريار، با رشد فناوريِ     . حسن ختام اين مقاله باشد    
همان تأثير استريوفونيك، همان تـأثير      «جا    كوشيم همه   ضبط صدا در صنعت موسيقي مي     

 را بيـابيم؛  )Baudrillard, 1994: 6 (»سـازي  نزديكي مطلق به واقعي، همـان تـأثير شـبيه   
كه خود موسيقي را كـه در وهلـة اول دليـل ايـن ابـداع بـوده اسـت، فرامـوش                  حالي  در
اتـاً  گرايانـه كـه ذ       فلـسفي نظرورزانـة غايـت       نوشـتن متـون    ، با ترتيببه همين   . كنيم  مي
كـه   غافليم    از اين  ايم؛ اما دريغا    پنداريم شاهد واقعيت را در آغوش كشيده        اند، مي   ليتخي
شماري دارد كه ما ياراي شـناخت و          زيرا واقعيت ابعاد بي   ؛  ايم   دور شده   خود واقعيت  از

  . نداريم راهمة آن درك آنيِ

  ها نوشت پي
1. Enlightenment 
2. Exclusion 
3. Intentional Fallacy 
4. Affective Fallacy 

سـرريز آنـي   «هـاي خـود را       در چنين موارد مشابهي شـاعر و نويـسندة ادبـي ممكـن اسـت نوشـته                . 5

. هايش ندانـد  بخواند و بدين ترتيب خود را مسئول مستقيم نوشته  » احساسات و عواطف قوي خود    

ودآگـاه فـردي و   هـاي ضـمير ناخ   شناسي فرويد و يونگ نيز با مراجعـه بـه نظريـه             در مكاتب روان  

  .شود هاي خود تلقي نمي جمعي، شاعر و نويسندة ادبي مسئول مستقيم نوشته ناخودآگاه دسته
6. Existence 
7. Essence 
8. Communication 
9. Deconstruction 
10. Performance 
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